
المقصد الثالث: في خصال الکفارة 

سوم: خصوصیات کفاره ها 

وهي: العتق، والإطعام، والصيام. 

که شامل آزاد کردن بنده، اطعام کردن، و روزه می باشد. 

القول في العتق 

آزاد کردن بنده 

ويـتعين عـلى الـواجـد فـي الـكفارة المـرتـبة، وكـفارة الجـمع. ويـتحقق الـوجـدان بـملك الـرقـبة، أو مـلك الـثمن مـع 
إمـكان الابـتياع. فـإن لـم يجـد انـتقل إلـى مـا بـعدهـا فـي المـرتـبة، وفـي الجـمع يـدفـع ثـمن الـرقـبة - إن كـان يـملكه 

- للإمام، وللإمام تقدير الثمن وإسقاطه أو بعضه.

آزاد کردن بـنده در کفارۀ تـرتیبی و کفارۀ جـمع بـر کسی که تـوانـایی آن را داشـته بـاشـد واجـب می شـود؛ و تـوانـایی بـه این 
مـعنا اسـت که یا بـنده را در اختیار داشـته بـاشـد و یا مـبلغ آن را داشـته و خـرید آن نیز امکان پـذیر بـاشـد. اگـر تـوانـایی آن را 
نـداشـت، در کفارۀ تـرتیبی بـاید بـه مـورد بـعدی عـمل کند و در کفارۀ جـمع بـاید قیمت آن را (اگـر آن مـقدار را داشـته بـاشـد) 

بپردازد، و مشخص کردن قیمت بنده و بخشیدن تمام یا قسمتی از مبلغ آن در اختیار امام است. 

القول في الصیام 

روزۀ کفاره 

ويـتعين الـصيام فـي المـرتـبة مـع العجـز عـن الـعتق. ويـتحقق العجـز: إمـا بـعدم الـرقـبة، أو عـدم ثـمنها، وإمـا 
بــعدم الــتمكن مــن شــرائــها وإن وجــد الــثمن. ولا يــباع المــسكن، ولا ثــياب الجســد. ويــباع مــا يــفضل عــن قــدر 

الحاجة من المسكن. 

در کفارۀ تـرتیبی اگـر شـخص تـوانـایی آزاد کردن بـنده را نـداشـته بـاشـد، روزه واجـب می شـود. نـاتـوانی در آزاد کردن بـنده 
یا بـه دلیل نـبودن بـنده اسـت و یا نـداشـتن مـبلغ آن و یا اینکه امکان خـریدن آن وجـود نـداشـته نـباشـد (گـرچـه مـبلغ آن 



مـوجـود بـاشـد). محـل سکونـت و لـباسی که جـسم را می پـوشـانـد (بـرای پـرداخـت کفاره) فـروخـته نمی شـود؛ ولی آن مـقدار از 
محل سکونت که بیش از حد نیاز است فروخته می شود. 

ويُســتغنى عــن الــخادم عــلى المــرتــفع عــن مــباشــرة الخــدمــة، إلا مــع المــرض المــحوج إلــى الخــدمــة. ولــو كــان 
الــخادم غــالــياً بــحيث يــتمكن مــن الاســتبدال مــنه بــبعض ثــمنه يــلزم تــبديــله؛ لإمــكان الــغناء عــنه. وكــذا المــسكن 

إذا كان غالياً وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن. 

اگـر بـدون خـدمتکار بـتوانـد زنـدگی کند بـه آن نیازی نـدارد (و می تـوانـد بـرای پـرداخـت کفاره او را بـفروشـد) مـگر بـا وجـود 
نـوعی بیماری که نیاز بـه خـدمتکار دارد، و اگـر خـدمتکارش گـران بـها بـاشـد بـه گـونـه ای که بـا مـقداری از قیمت آن بـتوانـد 
خـدمتکار دیگری که نیازش را بـرطـرف می کند بخـرد، بـاید چنین کند، زیرا از او بی نیاز می بـاشـد. بـه همین تـرتیب در 
مـورد محـل سکونـت، اگـر گـران بـاشـد و بـا قسمتی از قیمت آن بـتوانـد خـانـه ای دیگر که نیازش را بـرطـرف می کند تهیه 

نماید، باید این کار را انجام دهد. 

ومـع تـحقق العجـز عـن الـعتق يـلزم فـي الـظهار والـقتل خـطأ صـيام شهـريـن مـتتابـعين. وعـلى المـملوك صـيام 
شهــر، فــإن أفــطر فــي الشهــر الأول مــن غــير عــذر اســتأنــف، وإن كــان لــعذر بــنى. وإن صــام مــن الــثانــي ولــو 

يوماً أتم، ولا يأثم مع الإفطار.

در ظـهار و قـتل غیرعـمد، اگـر نـتوانـد بـنده آزاد کند بـاید دو مـاه پیاپی روزه بگیرد  ـو بـر غـلام یا کنیز واجـب اسـت یک 
مـاه روزه بگیرد ـ و اگـر در مـاه اول بـدون عـذر روزه را بـاطـل کند، از اول شـروع می کند، و اگـر عـذر داشـته بـاشـد ادامـه 
می دهـد. اگـر از مـاه دوم تـنها یک روز را روزه بگیرد، دیگر لازم نیست بقیه روز هـا را پشـت سـر هـم بگیرد، و بـا ادامـه 

ندادن (پیاپی) گناه نکرده است. 

والـعذر الـذي يـصح مـعه الـبناء: الـحيض، والـنفاس، والمـرض، والإغـماء، والـجنون. أمـا الـسفر، فـإن اضـطر 
إلـــيه كـــان عـــذراً، وإلا كـــان قـــاطـــعاً لـــلتتابـــع. ولـــو أفـــطرت الـــحامـــل أو المـــرضـــع خـــوفـــاً عـــلى أنـــفسهما لـــم يـــنقطع 

التتابع، وكذا لو أفطرتا خوفاً على الولد لا ينقطع. 

عـذرهـایی که بـا وجـود آنـها می تـوانـد بین روزه هـای مـاه اول فـاصـله بیندازد عـبارتـند از: حیض، نـفاس، بیماری، 
بیهوشی و دیوانگی.  

امـا در مـورد سـفر، اگـر مـجبور بـه آن شـده بـاشـد عـذر مـحسوب می شـود، وگـرنـه (بـدون اجـبار) پیاپی بـودن روزه هـا قـطع 
می شود (و باید از اول شروع کند). 

اگـر زن حـامـله یا شیرده از تـرس بـر جـان خـود یا فـرزنـدش روزه نگیرد، پیاپی بـودن روزه هـا بـه هـم نمی خـورد (و بـعد از 
برطرف شدن عذر ادامه می دهد). 



ولــو أكــره عــلى الإفــطار لــم يــنقطع الــتتابــع، ســواء كــان إجــباراً كــمن وجــر المــاء فــي حــلقه، أو لــم يــكن كــمن 
ضـــرب حـــتى أكـــل. ولـــو عـــرض فـــي أثـــناء الشهـــر الأول زمـــان لا يـــصح صـــيامـــه عـــن الـــكفارة كشهـــر رمـــضان 

والأضحى، بطل التتابع. 

اگـر فـردی مـجبور بـه شکستن روزه شـود پیاپی بـودن روزه هـا بـه هـم نمی خـورد، چـه مـانـند کسی بـاشـد که آب در حـلقش 
می ریزنـد یا مـانـند کسی بـاشـد که او را می زنـند تـا بـخورد. اگـر در بین مـاه اول بـه زمـانی بـرخـورد کند که روزۀ کفاره گـرفـتن 

در آن صحیح نیست (مانند ماه رمضان یا عید قربان) پیاپی بودن روزه ها به هم می خورد. 

القول في الإطعام 

اطعام 

ويـتعين الإطـعام فـي المـرتـبة مـع العجـز عـن الـصيام. ويـجب إطـعام الـعدد المـعتبر لـكل واحـد مـد، والأفـضل 
مـــدان. ولا يجـــزي إعـــطاء مـــا دون الـــعدد المـــعتبر وإن كـــان بـــقدر إطـــعام الـــعدد. ولا يـــجوز الـــتكرار عـــليهم مـــن 

الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، ويجوز مع التعذر. 

در کفارۀ تـرتیبی اگـر نـتوانـد روزه بگیرد اطـعام واجـب می شـود، و بـاید آن تـعداد فقیری که لازم اسـت را بـا دادن یک مـدّ 
طـعام غـذا دهـد، و بهـتر اسـت بـه هـر کدام دو مـد طـعام بـدهـد. اگـر کمتر از آن تـعداد فقیری که لازم اسـت را اطـعام کند، 
) اگـر بـتوانـد بـه آن  1کفایت نمی کند، حتی اگـر مـقدار غـذایی که بـه آنـان داده اسـت بـه هـمان میزان (یا بیشتر) بـاشـد.(

) ولی بـا وجـود عـذر جـایز  2تـعداد لازم فقیر غـذا بـدهـد غـذا دادن بـه تـعداد بیشتر بـه یک فقیر در یک کفاره جـایز نیست،(

است. 

ويـجب أن يـطعم مـن أوسـط مـا يـطعم أهـله. ولـو أعـطى مـما يـغلب عـلى قـوت الـبلد جـاز. ويسـتحب أن يـضم 
إلـيه أدامـاً، أعـلاه اللحـم، وأوسـطه الخـل، وأدونـه المـلح. ويـجوز أن يـعطي الـعدد مـتفرقـين ومـجتمعين، إطـعامـاً 
وتســـليماً. ويجـــزي إخـــراج الـــحنطة والـــشعير والـــدقـــيق والـــخبز. ولا يجـــزي إطـــعام الـــصغار مـــنفرديـــن، ويـــجوز 
مـنضمين. ولـو انـفردوا احتسـب الاثـنان بـواحـد. ويسـتحب الاقـتصار عـلى إطـعام المـؤمـنين ومـن هـو بـحكمهم 

كالأطفال. 

واجـب اسـت فـقرا را بـا حـد وسـط آن غـذایی که بـه خـانـواده اش می دهـد اطـعام کند، و جـایز اسـت بـا چیزی که غـذای 
معمول اهل شهر است اطعام کند. 

1- مثلا اگر شصت مد طعام را به پنجاه فقیر بدهد کفایت نمی کند. (مترجم)

2- مثلا اگر بتواند به شصت فقیر در شهر غذا بدهد باید چنین کند و نمی تواند به یک فقیر شصت مد طعام بدهد؛ ولی اگر به آن تعداد فقیر موجود نباشد یا با آنها 
دسترسی نداشته باشد جایز است به تعداد کمتري از فقرا آن شصت مدّ طعام را بدهد. (مترجم)



مسـتحب اسـت که بـه آن خـورش نیز اضـافـه کند  ـکه بهـترین آن گـوشـت و حـد مـتوسـط آن سـرکه و پـایین تـرین آن 
نمک است ـ و جایز است که آن تعداد فقرا را با هم یا جداگانه به صرف غذا دعوت کند و یا غذا را به آنها بدهد. 

می تواند گندم، جو، آرد یا نان به آنها بدهد. 
) ولی اگـر هـمراه بـا کسی بـاشـد جـایز اسـت، و اگـر فـقط بـچه هـا  3اطـعام کردن بچۀ کوچک بـه تـنهایی کفایت نمی کند،(

باشند هر دو بچه یک نفر به حساب می آید. 
مستحب است که مؤمنان و کسی که در حکم مؤمن است  ـمانند فرزندانشان ـ را اطعام کند. 

ويــجوز إطــعام المســلم الــفاســق، ولا يــجوز إطــعام الــكافــر، وكــذا الــناصــب الــعداء (ســواء لــلأئــمة أو المهــديــين 
أو شيعتهم لأنهم يشايعونهم). 

اطـعام مسـلمانِ فـاسـق جـایز اسـت، ولی اطـعام کافـر و نـاصبی که بـا ائـمه یا مهـدیین یا پیروانـشان بـه جهـت یاری آنـان 
دشمنی می ورزد جایز نیست. 

مسائل أربع: 

مسائل چهارگانه:  
الأولــى: كــفارة الــيمين مــخيرة بــين الــعتق والإطــعام والــكسوة. فــإذا كــسا الــفقير يجــزي الــثوب الــواحــد مــع 

الاختيار، والأفضل أن يعطيه ثوبين مع القدرة. 

اول: کفارۀ قـسم  ـکه بین آزاد کردن بـنده یا اطـعام یا پـوشـانـدن اختیار دارد ـ اگـر بـخواهـد فقیر را لـباس بـپوشـانـد دادن 
یک لباس (به اختیار خودش) کافی است، ولی بهتر است که در صورت توان دو لباس بپوشاند. 

الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادراً على المدين، والأفضل مدان.

دوم: اطعام در کفارۀ قسم یک مدّ غذا برای هر فقیر است، اگر بتواند دو مدّ بدهد، و البته بهتر است دو مد بدهد. 

الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.

سوم: کفارۀ ایلاء مانند کفارۀ قسم است. 

الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه. 

چهارم: کسی که بنده اش را بیش از حد بزند مستحب است با آزاد کردنش کفاره بدهد. 

3- یعنی یک نفر محسوب نمی شود. (مترجم)




